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قال اللّه تبارک و تعالی:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
سوره مبارکه شمس، آیه 9

امام خامنه‌ای مدظله‌العالی:
درس خوانـدن و تهـذیب اخـلاق و هوشیاری سیاسی همراه با تلاش‌های انقلابی، وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فراموش نکنند.    24/9/1398




پایگاه تزکیه‌ای، علمی، بصیرتی و مهارتی نُمو
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امام خامنه‌ای (مدظله العالی) می فرمایند:
 اين، طبيعت انسان‏ است. ما انسانها تابع و متمايل به كماليم. اگر بتوانيم كمال‏ را در خودمان ايجاد كنيم، مى‏كنيم؛ اگرنه، آن كسى كه صاحب كمال است، به طور طبيعى انسان به او گرايش‏ دارد.[footnoteRef:1] [1:  - بيانات در سالروز ولادت حضرت فاطمه‏ى زهرا (س) در ديدار مداحان اهل بيت (ع)، 13/ 03/ 1389] 

امام خمینی (ره) می فرمایند: 
[bookmark: _GoBack]در عائله بشرى دو فطرت اصلى است، يكى عشق به كمال مطلق و ديگر انزجار از نقص. انسان در عين حال كه به علم فلسفه عشق دارد از اينكه آن را كم مى‏داند منزجر است گرچه ذات آن مطلوب اوست. اين دو فطرت با حقيقت انسانيت متعانق است. منتها انسان در تمييز معشوق اشتباه داشته و معشوق خود را گم كرده‏ است. گمان مى‏كند كمال در مال است يا در نيل به وصال فلان زن است يا در عالم بودن به فلان علم است؛ وقتى به آن مى‏رسد مى‏بيند كمال مطلق نبوده و ناقص است، اين است كه از آن گذشته و در آن واقف نمى‏شود. و الحاصل: حتى اشقى الاشقيا طالب كمال است، لكن در تمييز ما به الكمال به خطا رفته است. يزيد كمال خود را در قتل حسين عليه السلام مى‏دانست. و بالجمله: هر كسى در تمييز اين معشوق خطا نموده است، تو گمان مى‏كنى آن معشوق، دانستن استصحاب است، تاجر گمان مى‏كند جمع مال است و عالم موسيقى گمان مى‏كند آواز لطيف است. و الحاصل: تمام مردم يك عشق و يك معشوق دارند، بلكه همه عالم يك معشوق داشته و تعدد معشوق محال است. يك عشق و يك معشوق است و آن كمال اتمّ اكمل غير محدود است. منتها ذره‏اى از آن كمال بر اين سلسله نظام بسط پيدا كرده است و وقتى عاشق كل، اثر معشوق را مى‏بيند، عاشق ظل و اثر و نشانه هم مى‏گردد، چون ذره‏اى از كمال مطلق در اين سلسله نظام عالم، اشراق نموده و اين علوم نشانه آن علم غير محدود است؛ لذا انسان عاشق اين علوم است. در عين حالى كه ذاتاً عاشق است از آن جهتِ نقصى و تقيدى منزجر مى‏باشد. و بالجمله: عشق يكى، معشوق يكى است و همه بالقهر و الجبر به دنبال آن معشوق مى‏گردند و شايد اين معنى از ابن عباس در تفسير « وَ قَضَى رَبُّكَ ألَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ » باشد كه اصلًا تبدل فطرت به استحاله عقليه محال است و همه مجبورند نسبت به آن‏ كمال مطلق تعبد داشته باشند و از آن اطاعت نمايند. «و به تطمئنّ القلوب» و «لكل على بابه عكوف» [footnoteRef:2] [2:  - همگان به درگاه او معتکفند(اقبال مداوم همراه با تعظیم)] 

غاية الغايات اوست، منتها تقصير در تمييز آن كمال اكمل و اتمّ است. و بالجمله: فطرت عشق به كمال در جبلّت توده بشر به وديعت گذاشته شده است.[footnoteRef:3] [3:  - امام خمینی: تقريرات فلسفه، ج‏2، ص: 5] 


